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  كتاب منطق تحليليشناسي و  نقدي بر رويكرد روش
  اسلام متصوفان

  *االله بهرامي روح

  چكيده
تحقيقات تصوف  حوزة درتونسي محمد طيب  ةنويسندعنوان نوشتاري از  اسلام متصوفان

و معرفـي كتـاب    ،تلاش خواهد شد ضمن مطالعه، بررسي ،و عرفان است. در اين جستار
شكلي و محتوايي با نگرشي انتقادي ارزيابي و نقـد و بررسـي    ازلحاظمذكور، اين نوشتار 

و چاپ  ،طراحي، تنظيم ةشيودر اين بررسي ضمن نقد ساختار كلي،  ،. بنابراينشودعلمي 
مـتن و محتـواي علمـي،     و مقدمـه  اثر، اهداف و مباني نظري و علمي پژوهش يادشده در

تحقيقاتي و  ةنگرعلاوه نوع  به است. شده  نقادي واقع موردنتيجه، مستندات و منابع تحقيق 
هاي علمي و صوري اثـر   در پردازش متن و ضعف اومنطق تحليلي  و مؤلفشناسي  روش

 ختيشـنا  روش ةنگـر  اسـت.  مذكور مورد بحث و بررسي محتوايي و شكلي قـرار گرفتـه  
جغرافيـايي تصـوف و    ةگسترغفلت از  مسئلةاسلام صوفيانه،  منزلة هرمنيوتيك از اسلام به

جـويي   در پـي  ختيتبارشـنا هاي صوفيانه و فقـدان نگـرش انتقـادي و     تنوع فكري جريان
شـكلي از اسـلام    مثابـة   بهاز تصوف  مؤلفصوفيانه و تصور واحد  ةانديشهاي  سرچشمه

  نقادي قرار گرفته است. مورداز مواردي محتوايي و روشي است كه » اسلام صوفيانه«
  نقد. ،محمد طيب تصوف، ،اسلام متصوفانم، اسلا ها: كليدواژه

  
  مقدمه .1

ــا المتصــوفه  اســلام اســت از محمــد طيــب در شــمار  كتــابيعنــوان  متصــوفان اســلام ي
 آن را كـه انتشـارات دارالطليعـه در بيـروت     ،متعدد هاي  ديدگاههاي اسلام از پژوهش سلسله
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هـاي تـاريخ و    كتـاب  مجموعـه عنـوان   باوند و  آييهنظر صادق  زيراست. اين اثر  كردهمنتشر 
خـانم   ةترجم ـتاريخ اسـلام و بـا    ةپژوهشكدتمدن با همكاري مشترك نشر كتاب توت و 

از زبان عربي به پارسي ترجمـه   ،ت علمي دانشگاه تربيت مدرسئعضو هي ،كبري روشنفكر
ساختار اصلي نوشتار در يك مقدمـه، سـه فصـل     براساساثر خويش را  مؤلفشده است. 

اثـر   ،جـا  ايـن در  اسـت.  كـرده  تدوينفهرست مصادر و مĤخذ  راه هم بهو يك نتيجه  ،اصلي
  خواهد شد. معرفي و بررسي انتقادي مذكور

 حـوزة  درآثار محققان عرب اسـت كـه    ازجمله ،اثر محمد طيب ،متصوفان اسلامكتاب 
ه ضـمن بررسـي متـون كهـن و     كرداست كه تلاش  تحرير درآمده و مدعي ةرشت بهتصوف 

پژوهي اثري متمايز از دو رويكرد رايـج، يكـي رويكـرد     تصوف ةعرص  درنوشتارهاي نوين 
وجـوه   مؤلف .كندبينانه و تحقيرآميز به آن ارائه  بدآميز از تصوف و ديگري رويكرد  ستايش
 را ت صوفيهشناخ حوزة درهاي متدوال  روشها و  تحقيقاتي خود را با ساير نگاه ةنگر تمايزِ

شناسي مطالعات  خذأماست و ضمن اتخاذ نگاه انتقادي به  ها را تحليل كرده شرح داده و آن
تحقيرآميـز در   ةنگـر دلانـه و   دارانـه يـا هـم    هاي طـرف  نگرهتصوف اعم از  حوزة درنوين 

تحليلـي و انتقـادي    ةنگـر ن يتصـوف بـه تبي ـ   دربـاب تحقيقات و سابقه و ادبيات پژوهش 
هـاي   ضـرورت پرداخته است و  اسلام صوفيانهعنوان  بانظرخويش در پژوهش مذكور  مورد

  تصوف نشان داده است. حوزة دراتخاذ چنين رويكرد پژوهشي را 
محتوايي و شكلي  ازلحاظضمن بررسي انتقادي اثر  تا شود مي تلاش ،در اين جستار
مـورد بحـث و   وي نظر  موردش و منطق تحليلي نو بي مؤلف ةن شناسا نوع رويكرد روش

  بررسي انتقادي قرار گيرد و نكات ضعف و قوت صوري و محتوايي اثر را آشكار سازد.
  

  بررسي و نقد شكلي اثر .2
  نگاهي كلي به ساختار پژوهشي اثر 1.2

 لحـاظ  بهو نگرش خويش كتاب را  ،نوع رويكرد، روش براساس اسلام متصوفان مؤلف
را بـه دو   توان آن ميكه كرده و سه فصل تنظيم شكلي و ساختار پژوهش در يك مقدمه 

دو فصل نخست تبين وجوه نظري و بينش فكري و معنوي تصـوف   كرد؛بخش تقسيم 
هـاي   است و فصل سوم وجوه عملي و نمودگارهاي عيني نهادين تصـوف و مسـئوليت  

بررســي قــرار  مــوردصــوفيانه را هــاي  و فرهنگــي نهــاد ،اجتمــاعي، سياســي، اقتصــادي
  است. داده
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در مقدمه به تبيين رويكرد پژوهشي خويش و ضرورت اتخاذ اين  مؤلف ،بر اين اساس
قـوت ديـدگاه خـود و     ةنقط ـرويكرد و معرفي اجمالي منابع و ادبيات تحقيق پرداخته و به 

و سـپس در   اسـت  تحقيـق پرداختـه   اين نظر خويش دردمنظر در اتخاذ رويكرد دماهداف 
 سه مبحث اساسـي بـا عنـاوين    ،»آن ةتوسعسلام صوفي و پيدايش ا« عنوان بافصل نخست 

 قرار بحث مورد را تصوف توسعة مراحل. 3 و ؛نمودها و ها ويژگي. 2 ؛ها انگيزهاسباب و   .1
 و اسـلامي  تصـوف  پيشينةبيش از هرچيز  ،). در اين فصل47 - 19: 1392 طيب( است داده

 نقش و صوفي اسلام ظهور در صحابه و پيامبر زاهدانةسنت  تأثيرآن و  ينقرآ و ديني مĤخذ
زهـد   ةشـيو  مؤلـف  ،سـپس  بحث قرار گرفته است. مورد هبرجستعامل  منزلة به ديني عنصر

هـاي   تعبـدي، جلـوه  هـاي   جلـوه  زهدي نظيـر هاي  با جلوه راه هماسلامي در ظهور تصوف 
، مراحـل تحـول و پـاگيري تصـوف و تقابـل آن بـا        دگرگـوني اخلاقي و چگـونگي سـير   

حقيقت  دربابو متشرعين و تفاوت ديدگاه آنان  ،با فقها، متكلمين ويژه بههاي ديگر،  جريان
و الهـام   ،كشـف، اشـراق   ازطريـق شناخت حقـايق   ةمسئل. كرده استو شريعت را بررسي 

بحث قرار گرفته  موردمدعاي اصلي تصوف در اين فصل از مباحث مهمي است كه  منزلة به
نظـري و نظـرورزي    ةفلسـف نـوعي   بهه و تبديل تصوف و سپس پيوند ميان تصوف با فلسف

 ـمطالعه قرار داده و نشان داده شده كه  موردصوفيانه را   اي صـوفيانه در آغـاز تجربـه    ةتجرب
 ـ هشخصي و ب سـازي و   جريـان سـمت   هدنبال نجات فردي بوده و در مسير دگرگوني خود ب

و سلوكي خاص، روشـي  جريان با اتخاذ سير  ه و هركردتشكلي حزبي با آداب خاص سير 
و شكلي ساختاري به خود گرفته اسـت و سـپس بـا نفـوذ در     ده كر وجو جستند را م نظام

 در ،ترين شكل تحول خـويش  نهاييه و در كردساخت اجتماعي با آن پيوند خاصي برقرار 
 نظـري صـوفيانه درآمـده اسـت     ةفلسـف  صـورت  بهفكري نيز با فلسفه پيوند يافته و  حوزة
  ).47 :1392  (طيب

در سه مبحـث  »: آن ةدهند شكلاسلام صوفي و عوامل هاي  ويژگي«عنوان  با ،فصل دوم
 ،ذوق قلبي. اين سه عنصـر  .3 و ؛معراج روحي .2؛ عشق الهي. 1 است: شده  روشناساسي 

اسـلام   ةعمـد بخش به شناخت صوفيانه و سه ويژگي  هويتعناصر اساسي  ،نظر نويسنده از
رونـد. عشـق صـوفيانه و محبـت الهـي اولـين        مي شمار هآن بة دهند تشكلصوفي و عوامل 

ترين احوال و برترين صفات عارف و صـوفي در وصـول بـه     مهم و اسلام صوفيانهويژگي 
اي از  گونـه شدن در محبت و عشق الهـي   غرقداشتني است.  دوستحق است و حق امري 

 ـشود و خداوند معشوق  مي انديشي و تعمق در روح جاويدان الهي محسوب ژرف  ةجاودان
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عشق الهي به وحدت وجـود و   ةانديشنهايت  در انسان است كه مشتاق فناي در آن است و
نظـر   از ،). ستون اساسي تصوف و اسلام صـوفيانه 56 - 55: همان(شود  مي االله منجر فيفناي 

ر و برداري شـده اسـت كـه اول و آخ ـ    الگومعراج روحي است كه از معراج نبوي  ،نگارنده
 ـ58: همانتصوف قلمداد شده است ( ةخلاص روحـي سـالك اسـت و     ة). ذوق قلبي تجرب

تلاش و مجاهده با نفس است كه محصول آن وصـول   ةنتيجسالك با آن زنده است كه در 
است كه هركس را ياراي آن نيسـت.  اي  ه و اسرار و دريافت فيوض ويژ ،به تجربه، مكاشفه

كه راه وصول بـه معرفـت خداونـد     ،خاصي ةتجربچنين  نشان داده شده كه ،اين مبحث در
نه با عقـل و حجـت و برهـان     ،پذيرد مي فقط با كشف و شهود و ذوق قلبي صورت ،است

  ).79 همان:(
در سـه   شساختار ،»ها مسئوليتاسلام صوفي نهادين و هاي  جلوه«عنوان با  ،فصل سوم

و  ،نهـاد تصـوف، سـاختارها   . 2 ؛هـا  شاخهتاريخچه و . 1 :مبحث عمده پردازش شده است
اسلام صوفيانه اسـت كـه   انديشة ماحصل عيني  درواقعها. اين فصل  . مسئوليت3 و ؛روابط

اسـت.  نمايان شده هاي صوفيانه  و جريان ،ها، مكاتب نحلهساختارها، نهادها، فرق و  شكل به
عينـي اسـلام صـوفي را در نـواحي مختلـف      هاي  در اين فصل تلاش كرده تا جلوه مؤلف

نهادها و فرق صوفيانه را بررسي كرده است تاريخچة سير و  ،. در مبحث نخستكندبررسي 
نظير هند، عراق، آسـياي ميانـه،    و ظهور مكاتب مختلف در نواحي و قلمروهاي اسلامي را

 ،و شام را مختصر موردبحث قرار داده است. در مبحـث دوم  ،قفقاز، مصر ،آندلس و مغرب
برآمـده از آن و   يهـا  انديشهمراتب صوفيانه و  سلسلهگيري  شكلشدن تصوف،  نهادينسير 

صوفيانه و هاي  مراكز مهم فعاليت صوفي و روابط مريد و مراد، قوانين و مقرارت و آموزش
مباحث و اصطلاحات نهادين تربيت صوفيانه چون شيخ، قطب، خرقـه، زاويـه، ربـاط، راز،    

 ،در مبحـث سـوم   . اسـت ص واقع شـده  تفح موردنهادين هاي  حال، جذب، و ساير ويژگي
،  معنوينقش و كاركردهاي ديني و  صوفيانه بررسي شده وهاي  صوفي و نهادهاي  مسئوليت

جوامع مختلف شهري و روسـتايي و صحرانشـين، و نقـش     درمياننقش اجتماعي تصوف 
سياسي تصوف در جريان تحولات سياسـي جهـان اسـلام و درنهايـت نقـش و مسـئوليت       

آمـده در فصـول    دست بهمرور نتايج  مؤلفسخن ثمرة است. شده وف روشن اقتصادي تص
از  ،كه اسلام صوفي درعين وحـدتي كـه دارد   است فوق است كه در آن نشان داده ةگان سه

بر بنيان عظيم و اسـتوار اسـلام، اعتقـاد     ،تنوعي كه داردهمة كثرتي سرشار نهفته است و با 
  پيروي از سنت نبوي استوار بوده است.مبناي  برو  ،نيقرآ توحيدي و تعاليم
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  . نكات اساسي در ضعف شكلي3
 بـه  باتوجـه بسـط سـاختار پژوهشـي     است و اجمالي تنظيم شده پژوهش ساختار )الف
  ؛كند برقرارتري در اين زمينه  مطلوبتوانست تناسب  مي تحقيق ةگستر
تنظيم و ترتيـب   لحاظ به و فهرست مطالب در مواردي با متن تحقيق مطابقت ندارد )ب

 بررسي مطابق فهرست مورددر فصل دوم، سومين مبحث  كه چنان ،است اشتباهاتي رخ داده
توجـه   مـورد اشتباه ذيل عنوان پنجم  به در متن كتاب اين مبحث كه . درحاليذوق قلبي است

  ؛است قرار گرفته
تفصيلي و مطابق بـا مـتن از مـوازين     صورت بهفهرست مطالب تهية استخراج و ) ج

در ترجمـه و چـاپ اثـر     كـم  دسـت  كـه  لذا بهتر بود، شكلي مطلوب براي هر اثر است
د. ش ـ مـي  هاي متن كتاب در فهرست مطالب تنظيم عنوان زيرفهرست تفصيلي عناوين و 

جلـوة  زهـد،   ةها و نمودهـا جلـو   ويژگيدر فصل نخست در ذيل عنوان اصلي  كه چنان
فـرق صـوفيه،   تاريخچة در فصل سوم در ذيل عنوان  چنين همو  ،اخلاقيوة جلتعبدي، 

و در مبحـث آخـر فهرسـت    ، فهرست مكاتب صوفيه در نواحي مختلـف جهـان اسـلام   
ديني و اقتصادي تصوف در فهرست تفصيلي مطالـب  و   سياسيهاي  ها و نقش مسئوليت

  ؛ذكر نشده است
است كه  از نقاط ضعف و اشكالات اثر قواعد نگارشي و ويرايشي نيز نكردن رعايت )د

  شود؛ ديده ميدر سراسر كتاب 
وجود اشكالات فراوان چـاپي،   به باتوجهشود.  مي اشكالات چاپي فراوان در اثر ديده )و

  .خواهند شدجداگانه بررسي  صورت به ها ، آنو تايپي ،ويرايشي
  

  چاپ متن كتاب ،چيني، تايپ . اشكالات حروف4
  نكردن فواصل حروف رعايتچيني نامناسب و  حروف 1.4

حروف چينـي   ،هكردخوانش آن را با مشكل مواجه  واست معضل مهمي كه در متن كتاب 
رعايتي در اعمال فواصـل لغـات و    بيو  ديگر يكتمايز كلمات از  نكردن نامناسب و رعايت

ا با مشكل مواجـه  كتاب خواننده ر ةمطالع طي درواژگان و حروف است كه در سراسر متن 
 هـا  هـايي از آن  نمونـه سازد و موارد پرشماري از اين اشكالات در متن وجود دارد كه به   مي

  شود.  اشاره مي
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  نگاري نكردن فواصل حروف رعايتچيني نامناسب در متن كتاب و  از حروفهايي  نمونه. 1جدول 

  ملاحظات  سطر  صفحه  صحيح چيني حروف  غلط چيني حروف  رديف
    21  42  در او  اودر  1
    11  74  عقل وراي  عقل راي  و  2
    19  61  ورع  رع  و  3
    7  26  اندوه ورود  اندوه  رود  و  4
    8  26  رو ازهمين  رو  ازهمين  5
    5  20  وهمت  همت  و  6
  پانوشت  2  21  نسينك و  نسينگ   و  7
    22  11  وارد  ارد  و  8
    3  25  روآورند آميز مبالغه  آورند  آميزرو مبالغه  9
    8  27  چراكه  چرا  كه  10
    8  27  روتافتن  رو  تافتن  11

  
  اغلاط تايپي و چاپي 2.4

جـذابيت بـراي    در آن و ةمطالع ـتواند به كيفيـت و مطلوبيـت    مي خواني اثر نمونهدقت در 
 ـ  صوريباشد. وجود اغلاط تايپي و چاپي از نقاط ضعف ثر ؤمخوانندگان   شـمار  هاين اثـر ب

 ازسويبعدي و موارد مشابه هاي  رخ داده كه اميد است در چاپرود و در موارد فراواني  مي
  تر شود. كم صوريتوجه قرارگيرد تا اشكالات  موردخوان  نمونهانتشارات و 

  هايي از اغلاط تايپي و چاپي متن كتاب نمونه. 2جدول 
  سطر  صفحه  واژه درست صورت  غلط واژة  رديف

  3  12  آن  ان  1
  19  12  نباشد  نياشد  2
  24  12  آغاز  اغاز  3
  2  29  ركين ركن  ركن ركن  4
  8  27  چراكه  كه  چرا  5
  پانوشت  66  اي  بارقه  اي بارقهه  6
  پانوشت  66  اي  فرقه  اي فرقهه  7
  16  75  اشياء  اشيا  8
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  9  113  سخن  شخن  9
  9  125  مند  قاعده  ند م قاعده  10
  14  125  روزه  روز  11
  13  125  آكنده  اكنده  12
  پانوشت  21  حنبل ابن  حتبل اين  13
  4  32  عربي ابن  عربي اين  14
  17  142  سومالي  سومال  15

 

  و (ه) ،)، (ة)بة يا(ة چيني و خوانش حروف  اشكال حروف 3.4
چيني و ويراستاري عدم تمايز يا اشتباه در  شكلي كتاب در مبحث حروف ةعمداز اشكالات 

 ـة)، (ه يا بحروف (ة يا  سان همتفكيك ميان سه شكل   ـو ( ،ه)ب ء) در نگـارش و تايـپ    ، ةب
شـد در    كه صورت تايپي كلماتي كه به ايـن حـروف خـتم مـي     طوري هب .كلمات بوده است

ايـن اشـكال در سراسـر كتـاب،     كند ميرو  هخوانندگان را با اشكالات مختلفي روب خوانش .
 نهاد پيششود كه   وفور ديده مي بهو مترجم  مؤلفها و توضيحات   نوشتدر قسمت پا ويژه به
هـاي    نمونـه  ،هاي بعدي اين اشكال مهم شكلي برطرف شود. بـراي مثـال    شود در چاپ  مي

 ها در پانوشت كرات مخصوصاً بهكه  ،حروف مذكور ةگان سهاندكي از عدم تمايز ميان اشكال 
  آمده است. 3شود، در جدول  مي ديده

   )ة) و (ه( ،)ةب، ة( حروفقلم  ،خوانش ،چيني اشكالات حروف. 3جدول 
  حيصح  غلط  صفحه  سطر  فيرد

  ةغل  هلغ  14  پانوشت  1
  ةيدجد  ةيدجد  14  پانوشت  2
  ةجامع  هجامع  110  پانوشت  3
  ةالمنفصل  ةالمنفصل  13  پانوشت  4
  ةالفلسف  ةالفلسف  صفحات متعدد  متعدد هاي پانوشت  5
  ةبتالثا ياناع  ةتبيانالثااع  14  پانوشت  6
  يالكبر ةالطام  يالطامة الكبر  88  پانوشت  7
  ةالكلم  هالكلم  14  پانوشت  8
  ةالحكم  هالحكم  14  پانوشت  9
  ةياالح  ياهالح  14و  32  پانوشت  10
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  الخلفاء ةيفخل  الخلفاء يفهخل  133  7  11
  ينا ةيوم  ينا يوهم  59  پانوشت  12
  ةلفتوا  هالفتو  42  پانوشت  13
  الوجود ةوحد  الوجود هوحد  44و  67  پانوشت  14
  ةالثور  هالثور  27و ، 23 ،31  پانوشت  15
  ةيالروح  يهالروح  27و  23  پانوشت  16
  ةجامع  جامعه  صفحات متعدد  متعدد يها پانوشت  17
  ةيالصوف  يهالصوف  صفحات متعدد  عددتم يها پانوشت  18

  
  شناسي اثر بررسي و نقد محتوايي و روش. 5

  شناسانه و محتواي علمي اثر روش ةنگرنقد  1.5
خـاص   ةنگراز يك متن و  شناسانه، روشدر نگاه  ،المتصوفه اسلام  يا اسلام متصوفانكتاب 

 ةبرنامنظارت عبدالمجيد شرفي و در  تحتتحقيقاتي است كه  ةمجموعبرخاسته است و آن 
خردورزان عرب تنظيم شده است. اين مجموعه با عنايت به ساير آثاري كه  ةاتحاديپژوهش 

 ةنگـر حكايـت از اتخـاذ يـك     ،اسـت  و پژوهشي تدوين يافته شناسي روشبا اين رويكرد 
سياسـي و فكـري   هاي  جريانهاي  ها و نگرش برداشتفهم اسلامي و  ةحوزمنوتيكال به  هر

ايـن رويكـرد، مـتن يگانـه و يكتـاي ديـن بـا         براساس. دارددر دامن معنوي و ديني اسلام 
 و سياسـي در اسـلام   ،فكري، فرهنگي ،عقلانيهاي  هحوز درمختلفي هاي  ها و فهم برداشت

 ،لذا .اند هددااند و فهمي از اسلام را ارائه  داشتهاي از اسلام را دريافت  ويژههاي  هريك قرائت
اسلام «، »اسلام المتكلمين«، « الفلاسفهاسلام  « شدهمذكور بيان  ةترجم ةمقدمدر  طوركه همان
فهمـي  گر تصور و برداشت و  هريك نمايان» اسلام المجديدين«و  ،»اسلام العربي«، »الساسه

طلبانه  نظر تجديدو فلسفي، كلامي، سياسي، عربي، هاي  از اسلام يكتاست كه حاصل نگرش
  مترجم). ةمقدم: 1392 در حيات ديني و تمدني اسلام است (طيب

بـر   .نگاشته شده است شناسي روشچنين نگره و مباني  براساس المتصوفه اسلامكتاب 
 .تصوف حاصل يك فهـم و برداشـت از مـتن اصـيل اسـلام قلمـداد شـده اسـت         ،اين مبنا

پديداري چنين فهمي و دريافت چنـين شـناخت و معرفتـي از اسـلام در رونـد تحـولات       
نـوع نگـرش زاهدانـه از صـورت اسـلام       ةنتيج ـروندي كـه   ؛تاريخي صورت گرفته است

طـرف و   يـك  ازپيامبر و برخي از صحابي اسـلام   ةزاهدانو زيست ساده و  هسيرنخستين و 
اسلامي و برخي ديگر از صـحابه   ةجامع ازسوينخستين حيات ديني هاي  انحراف از معيار
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هـاي   يقيـد  فهم صوفيانه واكنشي بـه ايـن بـي    ،ازنظر نگارنده ،لذا .ديگر بوده است طرفي از
از اسـلام حاصـل علـل و    فهـم صـوفيانه    ،بنابراين .و اخلاقي بوده است ،سياسي، اجتماعي

اسلام اصيل و حاصل تكاپو و اهتمام جماعتي از مسلمانان است  ةرخسارعوامل عارضي بر 
و مفـاهيم آيـات    ،قرآنهاي اسلام راستين،   كه با اتخاذ نوعي زيست زاهدانه از درون آموزه

هـم و  تـاريخي مسـلمانان و در ف   ـ در متن مناسبات اجتماعي مسئلهالهي آن بوده است. اين 
حيات زاهدانه و معنوي اسـلام   نكردن از پيرويهاي ناشي از  ساماني هگوني حيات و ناب گونه

و  ،انـدوزي  ثـروت اين امر ناشي از آلودگي، ناپرهيزگاري، رياكاري،  ةهمنهفته بوده است و 
سـر  ينـدي  افرگرايش به زهد در چنين  ،لذا است. اسلامي بوده ةجامعكار  نكردن از رعايت

نهايت بـه   دروجود آورد كه  بهترس را  خداو  ،از اهل بكا، خاشعيناي  طبقهآورده است و  بر
تفسير مقاصـد   تفسير دين و شناخت خداوند و درباباي از روش  گونهظهور نوعي فهم و 

  حيات انسان مسلمان انجاميده است.
نهايت با  در حتي اندك با فهم صوفيانه و عرفاني از اسلام و اندكالهي  شناسي روشاين 

متصوفه بـه  هاي  دسته و ها گروههم آميخت و در شكل  فلسفي درهاي  فهم فلسفي و روش
نتيجـه   درظهور مكاتب مختلف صوفيانه و نظام سلسله مراتبي و مسلكي تصوف انجاميد و 

و  شدهاي صوفيانه پديدار   تصوف و شيوه ةيافت نظامصوفيانه در اشكال هاي  مكاتب و روش
هـاي    و گونـه  انجاميـد اشراقي و باطني در قوالب مختلف  ـ نوعي شناخت عرفانيبه تكامل 

سوم، هاي  اوج فرهنگ و تمدن اسلامي در قرن ةدورمتعددي پديد آورد و در عصري كه به 
به اوج تكامل متعالي خود رسيد و سپس حيات خويش را  ،شود مي و پنجم شناخته ،چهارم

و د ش ـهاي نمادين آميختـه    و سمبل ،سراراو با رموز،  و شعر جست ،در قالب كلام، ادبيات
عنــوان اســلام صــوفي  امندانــه را از اســلام ارائــه داد كــه بــ  اشــكالي مــنظم از فهــم روش

 است.  شده  شناخته
 درواقـع ، تصـوف را  متصـوفه  اسـلام كتـاب   ةنگارنـد هرچنـد   ،و فهمي خاص از دين

 شناسـي  روشاي از اسـلام و برداشـت اسـلام پنداشـته اسـت و بـا اتخـاذ رويكـرد          شاخه
 براساسهاي اساسي دين اسلام   هرمنوتيكال آن را قرائتي از اسلام و صورتي از دين و آموزه

 درواقـع چنـين برداشـتي از اسـلام     ه اسـت، اولاً كـرد تأسي به سيره و سنت پيامبر قلمـداد  
لام تاريخي صوفيه است و اتخاذ چنين برداشتي از تصـوف و  انگاري اسلام ذاتي با اس يكي

كاستن اسلام و تقليـل آن در قالـب يـك برداشـت صـوفيانه محسـوب        فرونحوي  بهاسلام 
صوفيانه مسبوق به سابقه هاي  مهم انديشههاي  بسياري از عناصر و مؤلفه كه اين ثانياً ؛شود مي

هاي  عناصر و مؤلفه متعدديدر موارد  .دندكهن بوهاي  ها و فرهنگ فكري در تمدن ةو ديرين
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انحاي  به ،كه خارج از اسلام بودند ،پيشينهاي  موجود در فرهنگ زهدي و صوفيانه مدنيت
و چنين تلقي مطلقي  مسئله. اين شتندصوفيانه در تمدن اسلامي اثر گذاهاي  نظاممختلف در 

اتخاذ چنين روش و فهمـي،   دهد كه نگارنده با مي نشان از وابستگي تصوف به اسلام اصيل
كه نقش مهمـي   ،پيشااسلاميهاي  و شناخت ،از پيوستگي و ارتباط مكاتب عرفاني، صوفيانه

حـد زيـادي غافـل     تا، اند داشتهد عناصر فكري مكاتب صوفيانه در تمدن اسلامي يتول بازدر 
در مـتن اسـلام اصـيل     فكـري و فرهنگـي تصـوف را صـرفاً    هـاي   مانده است و سرچشمه

پيـدايش اسـلام صـوفي     دربـاب دهي فصل نخست از اثـر   ه است و سامانكرد وجو جست
چنـين برداشـت    براسـاس نويسـنده   ،لـذا . پاسخي به اين پيش فـرض بـوده اسـت    درواقع

كـه تصـوف اسـلامي     ،نظـر خـويش   اساسي مـورد  ةنكتاي و براي اثبات اين  شناسانه ش رو
شده كه در مـوارد بسـياري عناصـر     جبمو ،برخاسته از متن اسلام و قرائتي از اسلام است

تـاريخي پـيش از    ةصوفيانكه از مكاتب عرفاني و  ،دهنده و مقوم مكاتب صوفيانه را تشكيل
بـر تقيـد بـه چنـين برداشـتي      كيد أت ناديده انگاشته شود و ،تباس شده استقاسلام اخذ و ا

 ةصـوفيان هـاي   هاي متعدد انديشه تصوف و خاستگاه ةپيشينفكري و  ةسابقشده كه  موجب
هيچ تلاشي براي بررسي تاريخي نفوذ و ظهور عناصر  كلي ناديده بگيرد و هپيشااسلامي را ب
كه تعارضات موجـود   درحالي. اسلامي انجام ندهد ةهايي در متن جامع انديشهپيشيني چنين 

 نفي دنيا و گريز از آن، چون همگوني مفاهيم مختلف در مكاتب صوفيانه در اشكالي  گونه و
 ويـژه  بـه  ،جسمي و روحيهاي  پذيرانه، ترويج رياضت هاي اجتماعي مسئوليت  رد ضرورت

، قائلين  حلوليان، گنوسي مسلكان، اهل تناسخ، شمنيه چون همدر عنصر و مكاتب مشخصي 
ديگر، بر اين اساس نگارنده  ازسوي .اند تعارضتاحد زيادي با مباني زهد اسلامي در  به غلو

تـرويج   گريـزي را  دنياو  ،مسئوليتي بينوعي رهبانيت،  بهاي كه  صوفيانهتصورات و تفكرات 
چه زيست زاهدانـه و   غفلت قرار داده است و تفكيكي ميان آن موردنحوي  به ،ه استكرد مي

 ةانديش ـگريـز در   مسـئوليت طلبانـه و   عافيـت چـه زيسـت    پذير صوفيه بوده بـا آن  مسئوليت
  قائل نشده است. تفكيكي ،گراي صوفيانه بوده است منفي
از  يتصوف و فهم صوفيانه از اسلام وجود داشته است و اسلام صوفي برداشت ،ترديد يب

برآمـده از اسـلام   هـاي   ها و اشكال فهـم صـوفيانه، فهـم    صورت ةهمما ا ،اسلام بوده است
 ه وكـرد   كـه حيـات را سراسـر تحـريم مـي      ،باف منفيگريز  دنيا ةصوفيان ةنگر زيرا ،اند نبوده
داده اسـت، در   مـي  گيري از دنيا را روش و سلوك خويش قـرار  كنارهگرايي مطلق و  عزلت

 ،انـد  هكـرد  كه پيوستگي ميان دين و دنيا را ترويج مي ،اسلاميهاي  بسياري از موارد با آموزه
بلكـه ريشـه در مكاتـب     ،مباين بوده است. اين تباين نه يك فهم و برداشت از متن اسـلام 
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 ةديگري داشته كـه در گسـتر   ةهاي صوفيانه و زاهدان  و نگره ،ها عرفاني، مختلف پيشااسلام
گسترش يافته  ،چين و هند و از حدود يونان تا ايران ،اسلامي ةمفتوحوسيعي از قلمروهاي 

ديگـر بـا    ازسـوي شد و  مي سو به گنوسيسم يوناني و مصري منتهي يك ازهايي كه  نگاهبود. 
 ؛38 - 31 :1379 كــوب ؛ زريــن7 - 5 :2010ود (هــالم زهــد هنــدي و بــودايي درآميختــه بــ

 .)222 - 218، 24 :1380؛ الشــيبي 67 - 66 :1374؛ همــايي 167 –134 :1313رازي   حســني
جـاي نهـاده    بـر گيري و رشد تصوف در عهد اسلامي آثاري  شكلهاي كهني در   چنين نگره

گزينـي،   عزلـت تفـاوتي،   بـي بار تصوف منفي در رشد  گيري آثار زيان شكلدر  ويژه به ؛است
طبيعـي و   ةفلسـف و توقـف رونـد فهـم     ،توقـف فهـم عقلانـي و خردگريـزي     ،گريزي دنيا

 بـر فرهنگ و تمـدن اسـلامي    درات مخربي تأثيراز قرن پنجم و ششم  ويژه بهشناسي  جهان
  جاي گذاشته است.

هـاي   يقيد بيها و  ناشكيباييقبال  دررا واكنشي  اسلام صوفيانه هنگارند كه اينديگر  ةنكت
اهل  ازسويبردي شناختي  است و آن را راه هكردجامعه قلمداد زاي  تنشجامعه و تحولات 

منظـور ايجـاد    بـه حقيقـي و   و پرهيزگاري براي تحقق اسلام بـاطني و  ،تقوي ،زهد، خشوع
از رويكـرد   كـه  درحـالي  .)23 - 22: 1392 ه است (طيبكردناآرام قلمداد  ةجامعآرامش در 

 ،حيات اجتماعي و وجوه مخرب بخشي از ايـن رويكـرد   ةعرص  درديگر تصوف و صوفيه 
نهايـت   درگرايي دروني و ظاهري انجاميد و  فردو گريزي،  جمعمسئوليتي، سكوت،  بيكه به 

و كـاري   سـتم ه و راه كـرد سياسـي جامعـه را تشـديد     و يعقبال اوضاع اجتما درتفاوتي  بي
توانسـته بـا مضـمون      ه و اين نميكردغفلت  ،ه استكرددر جامعه هموارتر ناپرهيزگاري را 
  آوا باشد. هماسلام راستين 

است   در روش و ادراك نويسنده در فهم و تبيين موضوع تصوف اين يگرد نقد قابل ةنكت
تصوف را بدون رويكرد تاريخي و تبارشناسي فكري و عمدتاً با  صوفيانه اسلام ةنگارندكه 

 ةسرچشماين رويكرد كه تصوف برخاسته از متن تفكر اسلامي است نگريسته، لذا سابقه و 
زيسـتي او بـراي ظهـور     سادهو  ،جز تعاليم پيامبر اسلام، زهد هاي ب صوفيانه ةانديشفكري و 

سـلوك   ،ها، افكار، عناصر، كـلام  انديشه كه درحاليتصوف در تمدن اسلامي متصور نيست. 
هـاي   نگـرش  تـأثير  تحـت عرفـاني و صـوفيانه در مـوارد متعـددي     هاي  طريقت ، وصوفيانه

 ،اسلامي بدان داده اسـت هاي  ه و صورتكردتحليل  و اسلامي بوده و گاه اين را جذب غير
هاي اسـلامي    و انديشه چه با اسلام اگرهاي عرفاني و صوفيانه   عوالم نور در گرايش كه چنان

هـاي    و انديشـه آرا غنوصيه حـران و   يآراانسان نوراني در  ةانديشدر مواردي انطباق دارد، 
 ،چنـين  هم). 1379ربن و(بنگريد به ك كهني استهاي  ريشهايراني داراي  ةصوفيانفلسفي و 
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 گرايانــه و پرهيــز از مصــنوعات دنيــايي داراي هــاي طبيعــت انديشــهوجــود عناصــري از 
هاي زيستي و عرفاني هند و چين اسـت كـه     شناسي و مسلك راههايي از تفكرات  زمينه پيش
). 18 - 17 :1388برهمنيسم و تائوئيسم به اوج خود رسيد اسـت (مجتهـدي   هاي  انديشهدر 

هايي هرمسي، يونـاني،    عناصري از تفكرات غنوصيه يا مفهوم گنوسي شناخت نيز سرچشمه
عرفاني و صوفيانه بـا تصـوف اسـلامي پيونـد     هاي  آموزه ازطريقكه  داردو مصري  ،حراني

  .)77 - 60: 1343؛ نفيسي 7 - 5: 2010يافته است (هالم 
تصـوف اسـلامي (برداشـت صـوفيانه از اسـلام) بـا سـاير         نكـردن  تفكيـك  ،ايـن  بـر  بنا

 ـ ،مضامين تصوف در يك قالـب  ةهمانگاشتن  يكيگريزانه و  هاي دنيا برداشت نـام اسـلام    هب
كلـي   طـور  بـه هاي حيات تاريخي و فكري صـوفيه در اسـلام     تواند با واقعيت  نمي ،صوفيانه

كهنـي بـود وجـود    هـاي   تصوف در ابعاد مختلفي برخاسته از انديشه كه چنان سازگار باشد.
وجود آمد با موارد  هاسلام ب ةدوردر تمدن اسلامي و در تصوف در  چه آنهايي ميان  يسان هم

حكايت از يك آميختگي و امتزاج تفكـر زهـدي    ،هاي كهن وجود داشته دنمشابه آن در تم
 .هاي كهـن بـوده اسـت    اسلامي در تمدن پيشااي صوفيانه و عرفاني  انديشهاسلامي با مباني 

نفـوذ عنصـر    و و حلـول  ،تناسخ ارواح، سمساره چون همكاربرد و وجود مفاهيمي  كه چنان
 ؛ يثربـي 21 - 17الـف:   1381كـوب   دهد (زريـن  مي بودايي را نشانهندو ةصوفيانعرفاني و 

 .)156 - 145: 1388؛ غني 30ب: 1379 كوب زرين؛ 56 - 60: 1343نفيسي  ؛65 - 62: 1367
حضور عناصر تفكرات عرفاني و صوفيانه و زهدي ايران پيش از اسلام در اشكال مذاهب و 

ر فهـم و اشـراق   گـذاري مفـاهيمي نظي ـ  اثري و شباهت و سان هممانوي و  و عرفان زردشتي
جايگاه نور و عناصر ايراني تفكر نوري با اسـامي خـاص    دروني ايراني و اشراقات نوري و

داري چون سـهروردي و عناصـر    ايزدان زردشتي حتي در تفكر فيلسوف شهير و عارف نام
 ،چنين هم .)3: 1376؛ برتلس 56 - 42: 1343 ؛ نفيسي16 - 15 :1354 گرايي (صفا مانيعرفان 

 ةمفتوح ـعرفان يهـودي و مسـيحي در قلمروهـاي     و گذار اسرائيلياتاثرحضور نيرومند و 
ميـان  درمسـيحيت و شـبهت    تأثيرو  حمسيي آبامسلمانان و نفوذ عناصر عرفان مسيحيت و 

؛ 145 - 141 ،76 - 68: 1388عناصر عرفاني آن با عناصري از عرفان تمـدن اسـلامي (غنـي    
اصر عرفاني نوافلاطوني، مرقيوني، صابي، هرمسي، رواقي، حضور عن .)59 - 58 :1367 يثربي

مكاتب عرفاني و سيس أتگذاري عميق و اثر حكايت از ديصانيو ناني، اورفيسم، فيلوني،  يو
فرهنگ و تمدن اسـلامي   ةدورصوفيه و عرفاي  درميانصوفيانه درآميختگي با زهد اسلامي 

؛ 77 - 60 :1343دهـد (نفيسـي    مي را نشاناسلامي  پيشا ةصوفيانپذيري از مفاهيم اثراست و 
  ).21 - 20الف:  1381كوب  زرين
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  شناختي جغرافيايي و جامعه ةگسترنقد . 6
غفلت مؤلف از گستردگي و تنوع جغرافيـايي تصـوف و اتكـاي بـيش از      كه اينديگر  ةنكت

مغرب تونس و مصر از نكـات ضـعف محتـوايي ايـن اثـر       آفريقا واندازه به تصوف شمال 
ويژه در ذكر مصاديق  به گوناگون،مؤلف عمدتاً در مباحث  تا شده موجباي كه   كتهن است.

تربيتـي و طريقتـي صـوفيانه و بيـان     ــ   هاي نهادي  هاي تصوف و كاركرد  و مضامين انديشه
هـاي طريقتـي     و سياسي بـيش از پـيش بـه نمونـه     ،اجتماعي، اقتصادي، دينيهاي  مسؤليت

مصر و مغرب تأكيد كنـد و   آفريقا وها و فرق و مكاتب صوفيانه در شمال   تصوف و جريان
هـاي    افكـار و انديشـه   ةسرچشـم كه مركـز و   ،بيش از هرجاي ديگر در قلمروهاي گسترده

آسياي صـغير  و عراق،  ،النهر، بغداد، جبال ماوراءنظير خراسان بزرگ و  ،صوفيانه بوده است
هاي   كه بر نهاد ،سوم و هاي دوم  نادات مؤلف در فصلكه وجه غالب است طوري بهغفلت كند، 

و  آفريقـا شـمال   ةصوفيانهاي  به جريان ،هكردصوفيانه و پيوندهاي اجتماعي آن اشاره مؤثر 
خراسان بزرگ و ساير نـواحي   و در ماورءالنهر كه درحاليه است. كردمغرب اسلامي استناد 

اند و بـيش   برآوردهترين مكاتب صوفيه سر  بزرگ ،شهرهاي عراق و بغداد و شامات و ايران
انـد و   بـوده فتيان  و هاي اجتماعي نظير عياران  از مغرب اسلامي در پيوند با اصناف و جريان

انـد و    هكـرد ساير نـواحي جهـان اسـلام توليـد      از تري  اجتماعي عميقـ  هاي نهادي  صورت
هـاي    وجـود زمينـه   علـت  بهو اقتصادي آنان  ،كاركردهاي عميق سياسي، اجتماعي، فرهنگي

گـذاري  اثرغني انديشه و مدنيت ژرف و پايدار بسـيار فراتـر از    ةپيشينفكري و فرهنگي و 
  است.  بوده  و مغرب آفريقايرمدني شمال بربرها و جوامع غ درميانتصوف 
كـه مؤلـف از وجـوه و ابعـاد      ايـن  و نقد اسـت  قابلاساسي ديگر بعد محتوايي اثر  ةنكت
نـوعي   درواقعكه  ،نشينان مغرب رباطو فريفا آشناختي تصوف و تمايز تصوف شمال  جامعه

بـوده بـا تصـوف     آفريقـا نشين و بربرهاي شـمال   صحرااي  قبيلهتصوف در پيوند با جوامع 
. وجــوه اســت هكــردشــامات غفلــت و  ،دهقــاني در خراســان و ايــران، عــراقـــ  شــهري
هاي اجتمـاعي متفـاوت در نـواحي      ا زمينهصوفي و تصوف اسلامي ب ةانديششناختي  جامعه

 ،و در نـواحي شـهري   ،مختلف تفاوت داشته است. در نواحي كوهستاني، در نواحي بياباني
زيسـتي آنـان متفـاوت     ـ هاي تمدني  هاي عميق فرهنگ مدني و اشكال و صورت  كه لايحه
توانسته به   قطعاً ميها   هاي مختلف داشته است. توجه به اين تفاوت  تصوف چهره ،بوده است

 بـه  باتوجـه هـا   رفتار و سلوك صـوفيه و پيـروان آن   ةنحوقطعاً  زيرا ،جالبي منجر شود نتايج
توانسته در رفتار   هاي اجتماعي متفاوت مي  هاي جغرافيايي و زيستي مختلف و فرهنگ  زمينه
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ش شيوخ صوفيه، نق ،اثر متفاوتي بر جاي بگذارد. مثلاً هصوفيان و و انديشه و سلوك طريقتي
اي كـه در جمـع     هـاي صـوفيانه    و نحلـه  ،آفريقـا نشينان شـمال   رباط ،نشينان صحاري زوايه

هـاي    گردان بربر و مغرب اسلامي شكل گرفته است با مكاتب و نحلـه  صحرانشينان و بيابان
در نـواحي پررونـق روسـتايي و    اغلـب  كه  ،و جبال ،خراسان، عراق، آسياي صغير ةصوفيان
 ـ ـ هاي تمدني و اجتماعات شهري با نهادهـا و كاركردهـاي سياسـي     سرسبز و كانونمناطق 

متفاوت بوده است. قطعاً توجه به اين تمايزات نگاه متفـاوت   ،اند  تر شكل گرفته  مدني عميق
  است.  شده  زيادي به فراموشي سپرده حد كرده كه در اين اثر تا  و نتايج متمايزي را توليد مي

 ،فرق صوفيه، مغرب ازهمين غفلت  علت و ارجاعات تحقيق نويسنده بهاستنادات علمي 
و آندلس است. تكرار و تكثر استنادات به فـرق تيجانيـه، خلوتيـه، شـاذليه،      آفريقاو شمال 

ارجاعـات و   :1392 كند (بنگريد به طيب  مريديه از اين امر حكايت ميو جزوليه، سنوسيه، 
 آفريقـا ها بيش از هرجاي ديگري در شرق و شمال   اين فرق و نحله ندات فصل آخر).تمس

استعداد فرق صوفيانه در حكومت و افزايش قدرت ديني و معنوي  كه چناناند،   نفوذ داشته
كـاركرد سياسـي و نيرومنـد     ،تأمل است. براي نمونـه  قابل آفريقاشيوخ صوفيانه در شمال 

سـاختار متحـد و منسـجم و تأسـيس     برقـراري  و  آفريقاسنوسيه براي نفوذ در قبايل فرقة 
و نيـز در شـرق    ،الجزايـر  ،مغرب ،سياسي در مصر، تونس حوزة درگذاري تأثيرقدرت و 

قادريـه، اويسـيه،   هـاي   اوگاندا نفوذ نيرومنـد طريقـت   و تانزانيا، در كشورهاي كنيا،آفريقا 
اسـت    بـارزي هـاي   و علويه نمونـه  ،ريسيهعيدروسيه، عسكريه، احمديه، اد چشتيه، شاذليه،
  .)97 - 91: 1392 ؛ طيب144 - 132: 1391(عرب احمدي 

  
  نويسنده با نگاه صوفيانه دلي همانتقادي و  ـ ضعف تحليل عقلي. 7

تفاوت ميان شناخت شهودي و عرفاني و صوفيانه با شناخت عقلي در فهـم و ادراك نظـام   
هاي صـوفيانه بـوده اسـت.      عقلي انديشه ـ هاي طبيعي  دنيا و هستي يكي از آسيب و خلقت

 طبيعـي بـه آن را سـد   هاي  وابستگياسلام صوفيانه راه عقل در شناخت هستي و  ،حال هر به
تابـد و بـه انحطـاط تفكـر طبيعـي و حـس        هاي حسي و عقلانـي را برنمـي    دانش .دكن مي
هـاي    گـذار در افـول انديشـه   اثرو در تمدن اسلامي نيز يكي از عوامل مخـرب و  انجامد  مي

فلسفي و برهاني چالش ميان عقل و دل يا جدال شناخت عرفـاني و صـوفيانه بـا شـناخت     
چالش كشيده و راه  بهو عقل را  ،صوفيانه، فلسفه ةانديشعقلي بوده است. روش و  ـ برهاني

هاي عقلاني و تكاپو براي تأمين نيازهاي حيـات مـادي و رفـاه و زنـدگي       شناخت معرفت
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گـرد حيـات بشـري      انحطـاط و عقـب   ردگذار اثراز عوامل  نابراينتافته، ب نمي برطبيعي را 
سـر راه فهـم و    ند برا و مادي موانعي ،وردهاي حسي، عقلاني، طبيعيا. دسترود شمار مي به

مريد را از پيونـد   وكند  ميسنگيني ايجاد هاي  ه ديوارنظر صوفي  ازشناخت عوالم معنوي و 
كتاب، مدرسه، دانـش عقلـي مـانع و    . دارد والا بازميبه مراد و معناي عالم دروني و عوالم 

وردهاي ادسـت  ،عرفاني و صوفيانه اسـت. بـر ايـن اسـاس    و  ردايي براي ادراكات شهودي
طبيعـت و علـوم   و  حـس  بيعي عامل گسسـتن از ط طور هصوفيانه بهاي  طريقتصوفي و 

موانـع و   گونـه  ايـن عقل است و آن مدركي است كه پاي عقل و انديشه در آن لنگ است. 
زيستي فراوان بوده اسـت و   سادههاي غلط از زهد و   و ساير انحرافات و برداشت ها آسيب
هاي صوفيانه در تمدن اسلامي چندان زيـاد بـوده كـه      هايي از آن در فرهنگ و سنت  نمونه

 ةمناقش ـ مـورد و عقيـدتي مخالفـان و موافقـان     ،حتي در مجادلات فكري، كلامي، سياسـي 
. گاه حضور اين عناصـر انحرافـي چنـان بـراي زهـد و عرفـان اسـلامي        شديد بوده است

فكـري فراوانـي را در   هاي  كه مجادلات عميق و موضع گيري ،كننده و مخرب بوده تهديد
خويش فصلي مفصـل در رد   العوام تبصرةرازي در كتاب حسني  كه چنان .پي داشته است

توهمات و افكـار انحرافـي صـوفيه نگاشـته اسـت       و لات زلاصوفيه و برخي هاي  انديشه
  .)167 - 143 :1313(حسني رازي 

كه تقابل دو ديـدگاه   شود ميمشاهده  النقضبرانگيز ديگري از آن در كتاب  جدال ةنمون
اي بـر اثـري     كه رديـه  النقضصاحب  دهد. شان ميتصوف و زهد را ن دربابشيعي و سني 

بارزي از اين مجادلات جدي  ةنمون ،است نوشته ،وافضالر فضائح بعضنام  به ،ستيزانه شيعه
كـه رازي بـراي رد ديـدگاه يـك سـني       ،در اين اثـر  كند. را بيان مي عليه انحرافات صوفيانه

شيعه به  ةصوفيان ضدتفكر  درباب ازجمله ،مختلفهاي  هحوز دراتهاماتي  ونوشته  ضدشيعي
كه رافضي و  ،سني ةنويسنددر پاسخ به  النقضمؤلف شيعي كتاب  ،است كردهشيعيان وارد 

تـوجهي بـه    بـي انتقاد قرار داده است و يكي از وجوه مشترك عقيدتي آنان را  موردملحد را 
ملحـد را در زهـدان و   « :در كتاب خود عليه روافـض آورده اسـت   ،مقام زهد دانسته است

» واني، مسـخي مگر در خمـاري، مفسـدي، ع ـ   ،امامان اعتقادي نباشد و رافضي را هم نباشد
  ).453 ،448: 1391 (رازي قزويني

هاي زهد منفي و   شيخ عبدالجليل قزويني در پاسخ به چنين اتهامي به تشيع برخي آسيب
 موجـب كه  ،گرا را عزلتهاي زهدي و   و انديشه را نقد كرده است باف منفيزاهد  ه وصوفي

 ،آثار آن در افكار مجبران و مشبهان ظهور كـرده  شده و ظهور انحرافات عقيدتي و اجتماعي
  است: هكرداين گونه افكار را نقادي 
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 ،كه ايـن تصـنيف سـاخته اسـت     ،خندد كه اين بيچاره  كه عقل بر چنين سخني مي حقاً
كفرآفرين، فاسـق   اختيار مذهبي كرده است كه اگر در خداي دعوي كند، خدايي ظالم،

كفر و معاصي همه بـه ارادت و مشـيت او باشـد و    دوست، زناخواه را خداي داند كه 
پيغمبرش آن با كار مذهب راست باشد كه فاسق و عاشق باشد و امام هر چون كه باشد 

نـص خـود روا    ،باالله ذنعو ،وگر نباشد، معصوم خود ،وگر نداند، اگر شجاع باشد ،داند
دانش و عارفـانش  وهريره و بوعبيده باشـد، فراتـر آيـي. زاه ـ   ه نباشد، اندي كه اختيار ب

، از جـان  اي بـاره  غـلام پيمـاني، بـزنخ مـالي،     بيايماني،  سستهركجا، لت انباني باشد، 
نوايي، ناروايي بر كوه سبلان و  بيپايي، خركي،  ساهسلامي، گدايي،  لقمهاي، خامي،  آواره

خرقان و سيجاس مأوي گرفته، از نماز و روزه بگريختـه، پـيش كنـار كربـي دررسـته،      
شده؛ بر اين رسـم و قاعـده زاهـد مجبـران و       پنهانناشسته، چون غولي در غاري  روي

مالنـد و بـه ابلهـان و جهـال عـوام و        و دست در وي مـي روند  ميمشبهان به سلامش 
نمايند كه اين سيرت شبلي و جنيد و بايزيد و نوري دارد و خود ندانند كـه    خربطان مي

  .)455 - 453: 1391ازي قزويني از ايشان به هزار فرسنگ دوري دارد (ر

  :سلوك زهدي با ذكر داستاني از امير قايمازالحرامي آورده است ةشيوو در نقد چنين 
بـر كـوه فـلان زاهـدي هسـت       و معروف است كه امير غازي قايمازالحرامي را گفتند:

نمـازي را   بـي خـوكي   ،ست. امير بيامدجا نآماهيان و چند سال است كه  رمبارك و اند
ها از بن آويخته، چون خوك بيشه و غول بيابان. بفرمود تا از كوهش به زير   سنگلديد، 

زاهد، چنين برخلاف شريعت مصطفي باشد و مستحق لعنت خـداي   انداختند و گفتند:
  .)455: همانباشد (

بـه  « :نويسد ميزهدي در دفاع از زهد شيعي  ةشيوچنين سلوك و  دربابگاه در او  و آن
در  چنـين،  هـم ). 455: همان» (ايمان و اعتقاد اگر ندارند، شايد ،بحمداالله ،چنين زاهد شيعت

هاي  انديشه فراواني برهاي  نفوذ چنين عناصري بود كه رديه علت فرهنگ و تمدن اسلامي به
هايي نيز انجاميـد و   كشي صوفيستيزي افراطي و  صوفيصوفيه نگاشته شد و گاه اين امر به 

كه سراسر ميراث و فرهنـگ عرفـان و تصـوف را مـردود      كرديد هاي افراطي را تول هديدگا
  .دانسته است

 ةروحي ـبازدارنـدگي   ،اسـت  پـذير  ضـعف تحليـل علمـي نقـد     لحاظ بهكه ري گدي ةنكت
اسـلام  هـاي   در جايي كه ويژگي كه چنان .پژوهش است موردنويسنده با موضوع  ةگرايان هم

از معراج صوفي و برداشت صوفيانه  بحث قرار دهد و موردآن  ةدهند شكلصوفي و عوامل 
راه رسيدن به خداوند، يعني شناخت اسـلام متصـوفه كـه آغـاز و انجـام       منزلة از معراج، به
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ناشـي از ايـن امـر     شـدة  ات و انحرافات برداشـت تأثيره است، اما از كردياد  ،تصوف است
ظهور برخي  كه درحالي .ه استكردتوهمات برآمده از آن بررسي ن مكاتب صوفيه و درميان

از انحرافات فكري در فهم اسلام و تصوف از انحراف فهمي ناشي از فهم وحـدت وجـود   
انگـاري خداونـد،    انسـان انگـاري،   انگـاري خـدا، تجسـم جسـم     شـيء  كه چنانبوده است، 

عارفانه پديد آمـد و   شبهفرق مذهبي و  درميانخداگونه كه هاي  و ادعا، انگاري خدا چيز همه
ها و توهمات  فهمي كجناشي از  ،دشهاي گنوسي و غلوآميز در اسلام منجر  انديشهبه ظهور 

ايـن   ،هرحـال  بـه  .صوفيه پديدار شد درميانوحدت وجود بوده است كه  ةمسئلانحرافي از 
هـا   تصوف و تصورات انحرافي آن ةنتيجاسلام در  برداشت صوفيانه و انحرافي و گنوسي از

هاي مختلف به عدم وحدت اجتماعي جوامـع    جريان شكل بهاز وحدت وجود ظاهر شد و 
 ةصـوفيان هايي از اسلام  بخشاين موارد از آثار فهم انحرافي درميان  ةهمشد. اسلامي منجر 

هـاي   فهـم انديشـه   توجهي نگارنده به چنـين تمـايزاتي در   بي است.ه وحدت وجودگرا بود
مفاهيم مذكور سوق داده است.  انديشي در ترسيم حدود معنا و مطلقنوعي  بهصوفيانه او را 

بـرخلاف مـدعاي    ،با صوفيه چنـان اسـت كـه نگارنـده     دلي همسويي دروني و  گاه اين هم
بر  .هد مي پژوهش و نه محقق قرار موردآغازينش در مقدمه، خود را در مقام مدافع موضوع 

ي بـه آرا و  صوفيانه وجوه اساسي رويكرد انتقـاد هاي  با انديشه دلي هماين منهج نويسنده با 
مدافع به رد و انكار و مقابلـه بـا    درمقاماسلام صوفيانه را كنار نهاده است و گاه هاي  انديشه
 ).68: 1392 منتقد فهم صوفيانه پرداخته است (طيبهاي   انديشه

 

  گيري نتيجه. 8
و از دو منظر دروني و بيروني  را بررسي كرده اين جستار كتاب اسلام متصوفان محمد طيب

 ،در بررسي انتقادي بيروني اثـر  كرده استو بررسي  نقدو محتوايي اثر را  صورياشكالات 
در ساختار پـژوهش، فهرسـت مطالـب، اشـكالات ويرايشـي،       شكلينكات اساسي ضعف 

اثر هاي  و در هريك از اين موارد كاستي نقد شداغلاط تايپي و چاپي و شكل و جلد كتاب 
چينـي   حروفبيان شده كه اشكال  چنين هم .لازم نيز ارائه شد هاي نهاد پيشنشان داده شد و 

خوانش  معضل مهمي در متن كتاب پديد آورده و فواصل حروف نكردن نامناسب و رعايت
تمـايز كلمـات از    نكـردن  رعايـت  دربابجداولي  ةارائ. با است هكردآن را با مشكل مواجه 

اشكال در در  چنين همتوجهي در اعمال فواصل لغات و واژگان و حروف و  بيو  ديگر يك
گونه  سراسر متن نشان داده شده كه اين )، (ة) و (ه)بة يا ةحروف چيني و خوانش حروف (
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و مـوارد پرشـماري از   د كن ـ ميكتاب خواننده را با مشكل جدي مواجه  ةمطالع طي ها اشتباه
هاي  كه اين نوع اغلاط در چاپد ش نهاد پيش نهايت در و شود ديده مياين اشكالات در متن 

  .دشوبعدي اصلاح 
و رويكـرد علمـي و    شناسـانه  روش ةنگـر وني و نقد مديگر اين مقاله نقد مض دستاورد

بندي و ارائه شـد و نشـان    دستهاست و در چند مبحث عمده  اسلام متصوفانتحليلي كتاب 
 ةنگـر آن از مـتن و   ةشناسـان  روشدر نگـاه   المتصوفه اسلاميا  اسلام متصوفانداده شد كه 

نظارت عبدالمجيد شرفي و در   تحتتحقيقاتي است كه  مجموعهخاص برخاسته است و آن 
خردورزان عرب تنظيم شده است. اين مجموعه با عنايت بـه سـاير    ةاتحاديپژوهش  ةبرنام

و نگـاه   شناسـانه  روشو  حكايت از رويكرد پژوهشي ،آثاري كه با اين رويكرد تدوين يافته
نظر خـويش   موردها و نگرش خاص و  در فهم اسلامي و اتخاذ برداشت مؤلفهرمنوتيكال 

ايـن رويكـرد،    براساسسياسي و فكري در دامن معنوي و ديني اسلام است. هاي  از جريان
فكـري،   ،عقلانـي هـاي   هحـوز  درمختلفي هاي  ها و فهم برداشتمتن يگانه و يكتاي دين با 

اي از اسلام دريافـت شـده و فهمـي     ويژههاي  و سياسي در اسلام هريك با قرائت ،فرهنگي
هـا و   برداشـت اند كه صوفيه و متصوفان نيز يكي از اين گونـه   دادهمتفاوت از اسلام را ارائه 

  فهمي خاص از دين بوده است.
تصوف را شـاخه و برداشـتي از اسـلام پنداشـته      انمتصوف اسلام ةنگارند كه اينوجود با

هـاي   آمـوزه هرمنـوتيكي آن را قرائتـي از اسـلام و صـورتي از      ياست و با اتخاذ رويكـرد 
ه است، در نقد اين نگاه نشان كردتأسي از سيره و سنت پيامبر قلمداد   بهاساسي دين اسلام 

انگاري اسلام ذاتي با اسلام تـاريخي صـوفيه    يكيچنين برداشتي از اسلام  ،اولاً كه داده شد
كاستن اسـلام و تقليـل آن در    فرونحوي  بهاست و اتخاذ چنين برداشتي از تصوف و اسلام 

هـاي   مهـم انديشـه  هـاي   بسياري از عناصر و مؤلفـه  ثانياً،. استقالب يك برداشت صوفيانه 
كهن هاي  ها و فرهنگ تمدنفكري در  لحاظ بهو دارد اي  ديرينه هاي صوفيانه صورت و بنياد

نشان داده شـد كـه در مـوارد زيـادي عناصـر و       ،چنين هم. است رودراز داشتهواي د پيشينه
كـه خـارج از    ،پيشـين هـاي   ها و مـدنيت  فرهنگموجود در فرهنگ صوفيانه در هاي  مؤلفه

صـوفيانه در تمـدن اسـلامي    هـاي   نظـام دارد كه به انحـاي مختلـف در   ريشه  ،اسلام بودند
و  مسـئله طور جدي به آن توجـه نكـرده اسـت. ايـن      به مؤلفامري كه  بوده است؛ رگذااثر
دهد كه نگارنـده   مي تلقي مطلق از زايش و وابستگي تصوف به اسلام اصيل نشان چنين هم

صــوفيانه و  و نظــر از پيوســتگي و ارتبــاط مكاتــب عرفــاني مــورد شناســي روشبــا اتخــاذ 
د عناصـر فكـري مكاتـب صـوفيانه در     يمهمي در بازتول سهمكه  ،پيشااسلامي هاي شناخت
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فكـري و فرهنگـي تصـوف را    هـاي   غافل مانده است و سرچشمهاند،  داشتهتمدن اسلامي 
نويسـنده   .ه اسـت كـرد و آن را اسلام صوفي قلمداد  است تهجسدر متن اسلام اصيل  صرفاً

كـه   ،نظـر خـويش   داساسـي م ـ نكتة اي و براي اثبات  شناسانه ش روچنين برداشت  براساس
دهنـده و مقـوم    تشـكيل در مـوارد بسـياري عناصـر    است، تصوف اسلامي قرائتي از اسلام 

اقتبـاس  تاريخي پيش از اسلام اخـذ و  صوفيانة كه از مكاتب عرفاني و  ،مكاتب صوفيانه را
سـابقة  شـده كـه   موجـب  كيد بر تقيد به چنين برداشتي أت .استناديده انگاشته  ،شده است
 كلـي ناديـده بگيـرد و    هصوفيانه بهاي  هاي متعدد انديشه تصوف و خاستگاهپيشينة فكري و 

هـايي در مـتن    انديشـه هيچ تلاشي براي بررسي تاريخي نفوذ و ظهور عناصر پيشيني چنين 
گوني مفـاهيم مختلـف در    گونه تعارضات موجود و كه درحالي اسلامي انجام ندهد،جامعة 

پذيرانـه،   مسـئوليت هاي اجتماعي   ندگي دنيوي، رد ضرورتنظير گريز از ز ،مكاتب صوفيانه
 چـون  هـم در مكاتـب و مسـالك مشخصـي     ويـژه  به ،جسمي و روحيهاي  ترويج رياضت

حلوليان، گنوسيان، اهل تناسخ، شمنيه، قائلين به غلو تاحد زيادي با مباني زهد اسـلامي در  
 ةپـذير صـوفي   مسـئوليت و چـه زيسـت زاهدانـه     ديگر نگارنده ميـان آن  ازسوي .اند تعارض

 ةگراي صـوفيان  انديشة منفيگريز در  مسئوليتطلبانه و  عافيتچه زيست  با آن ،اسلامي بوده
تفكيك قائل نشده است. در تكميل نقد نگاه تحليلي نويسنده بـه ضـعف    ،پيشين بوده است

ديگـري  است. نكتة نويسنده با نگاه صوفيانه نيز اشاره شده  دلي همانتقادي و ـ  تحليل عقلي
اتخـاذ نـوعي    علـت  بازدارندگي انتقـادي بـه   ،است پذير ضعف تحليل علمي نقد ازلحاظكه 

در جـايي كـه    كه چناناست، پژوهش  موردنويسنده با موضوع  ةدلان گرايانه و هم همروحية 
دهـد و از معـراج    مـي بحث قرار  مورد را آن ةدهند شكلاسلام صوفي و عوامل هاي  ويژگي

راه رسيدن به خداونـد، يعنـي شـناخت اسـلام      منزلة به برداشت صوفيانه از معراجصوفي و 
 سـازد.  مـي گونه نقدي بر آن وارد ن هيچو  كند ميياد  ،متصوفه كه آغاز و انجام تصوف است

مكاتـب   درميـان نادرست ناشي از اين امـر  هاي  ات و انحرافات و برداشتتأثيربه  ،نتيجه در
ظهـور   كـه  درحـالي  ،بررسي نكرده اسـت  را آمده از آن توهمات بره و كرداي ن اشارهصوفيه 

برخي از انحرافات فكري در فهم اسلام و تصوف اسـلامي در مـوارد بسـياري از انحـراف     
انگـاري   شيءبروز افكاري نظير  ،بر اين اساس است. فهمي ناشي از وحدت وجود رخ داده

و  ،انگـاري خـدا   چيز همهانسان،  يندارپ خدا ،پنداري خدا انسانانگاري،  جسمخدا، تجسم يا 
كه به ظهـور و نفـوذ گنوسيسـم و     ،عارفانه شبهفرق مذهبي و  درميانخداگونه كه هاي  ادعا
شـد،  اسـلامي منجـر   جامعـة  مسلمان و  يعرفا صوفيان و درميانغلوآميز در اسلام و  يآرا

گونـه   همـين ها و توهمات انحرافي از وحدت وجود بـوده اسـت.    فهمي كجناشي از همين 
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كنار ساير عوامـل ديگـر بـه عـدم وحـدت       درهاي مختلف و   جريان شكل بهنهايت  درافكار 
شـدن فهـم    پديـدار از آثـار  نحـوي   اين موارد بـه . همة اجتماعي جوامع اسلامي نيز دامن زد

تـوجهي   بـي  . ه اسـت هايي از اسلام صوفيانه وحـدت وجـودگرا بـود    بخشانحرافي درميان 
انديشـي در   مطلـق نـوعي   بـه صـوفيانه او را  هـاي   فهم انديشه تمايزاتي درنگارنده به چنين 

بـا   دلـي  هـم سـويي درونـي و    اين هـم  .ترسيم حدود معنا و مفاهيم مذكور سوق داده است
ه و برخلاف مـدعاي آغـازينش   كردصوفيه گاهي چنان است كه نگارنده را دچار تناقضاتي 

پژوهش و نه محقـق   موردمقام مدافع موضوع  درطرف، خود را  بي يمحقق درمقام ،در مقدمه
و  نهـد  مـي اسلام صوفيانه را كنار هاي  هد و رويكرد انتقادي به آرا و انديشه مي و منتقد قرار

. زدپـردا  مـي منتقد فهـم صـوفيانه   هاي  مدافع به رد و انكار و مقابله با انديشه جايگاه درگاه 
جغرافيـايي   ةدر بررسـي محـدود   ويتـوجهي   بـي  شود، از نگارنده نقد مي ديگري كهنكتة 

اين امر به غفلت مؤلف از گسـتردگي و تنـوع جغرافيـايي تصـوف و اتكـاي      است؛ تحقيق 
از نكـات ضـعف   و و مصـر اسـت    ،، مغـرب تـونس  آفريقابيش از اندازه به تصوف شمال 

ويـژه در ذكـر مصـاديق و مضـامين      بـه  گوناگون،مؤلف در مباحث  ؛محتوايي اين اثر است
هـاي   تربيتي و طريقتي صوفيانه و بيـان مسـؤليت   ـ هاي نهادي  هاي تصوف و كاركرد  يشهاند

هـا    هاي طريقتي تصوف و جريان  و سياسي بيش از پيش به نمونه ،اجتماعي، اقتصادي، ديني
كند و بيش از هرجـاي   ميمصر و مغرب تأكيد و  آفريقاو فرق و مكاتب صوفيانه در شمال 

 ،هاي صوفيانه بوده اسـت   افكار و انديشهسرچشمة كه مركز و  ،تردهديگر در قلمروهاي گس
 ورزيده اسـت آسياي صغير غفلت  و عراق، ،النهر، بغداد، جبال ماوراءنظير خراسان بزرگ و 

فرهنگـي و   افكار صوفيانه و نقش آثار ةمحيط متفاوت اين مكاتب و پيشين به باتوجه و قطعاً
تصوف خراسان  .صوفيانه ناديده انگاشته شده استهاي  محيطي در بررسي و ظهور انديشه

 تـأثير  هريـك تحـت   آفريقـا النهرين با تصـوف شـمال    با تصوف جبال، تصوف عراق و بين
نظـر   مـورد توان بدون لحاظ تمـايزات   نميو اند  عناصر محيطي و فرهنگي خاص خود بوده

  .كرد بررسي و تحليل ها را آن طور دقيق به
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